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 ∗ ري و محتواييعوامل ساختابررسي 
 تشکيک پسامدرن در رمان هيس 

  
 دكتر فاطمه جعفري كمانگر 

 دانشگاه فرهنگيانزبان و ادبيات فارسي  استاديار

 چکيده
 یستی برمدرندر ابتدا در پی این پرسش، که کدامین عامل از عوامل داستانهای پسا این مقاله

 عواملی رده وتاری و محتوایی تقسیم کافزاید، این ویژگیها را به دو گروه ساختشكیك اثر می
ر گیرد و بمی هر یك از این دو گروه قرار را مورد بازبینی قرار داده است که در زیر مجموعه

ن ی رمادهد، یكی از رمانهای معاصر فارسی یعنمبنای پاسخی که از این پرسش به دست می
ه ن نكتست و به  تبیین ایاثر محمد رضا کاتب را مورد بررسی موردی قرار داده ا« هیس»

 به عدم واملعپرداخته که این رمان به عنوان رمان پست مدرن با استفاده از کدام یك از این 
قطعیت و شك برانگیزی در خود دامن زده و چه چیزی رمان را به سمت تشكیك 

 ت. ن اسپسامدرنیستی سوق داده است به طوری که دستیابی به روایتی واحد از آن غیر ممك

رمان  تشكیك در رمان، عدم قطعیت در رمان، رمان پسامدرنیسم، رمان هیس، :هاهژواكليد
 فارسی.

 
 

                                                 
 31/3/1395تاریخ پذیرش مقاله:         29/7/1394تاریخ دریافت مقاله 
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 درآمد
ا، رزشهااصطلاح پسامدرن به رغم بحث انگیزی و مناقشه پذیری برای انواع نگرشها، 

ت. ب اساعتقادات و احساسات درباره سبك زندگی در سالهای پایانی قرن بیستم مناس
 ائه کردن ارآقدر سیال و نسبی است که شاید هرگز نتوان تعریف دقیقی از  این تعبیر آن

ر ددرن هر چند تعاریف آن بسیار است. جدای از تحولاتی که به همراه اصطلاح پسام
ته سامدرنیبیر پآید که اصولًا با تعاجتماع، اقتصاد، سیاست، محیط زیست و... به ذهن می

، ژان 1وتارظریه پردازان بزرگی مانند فرانسوا لیشود و به اعتقاد هاچن، نتبیین می
(، 25: 2002)هاچن، اساس فلسفه آن را بنا نهادند  3و فردریك جیمسون 2بودریار

ود خراه پسامدرنیسم دارای ماهیتی زیبایی شناسی و تحول ادبی بزرگی است که به هم
 ست.اده ن آورعوامل و ویژگیهای بسیاری را برای هنر و ادبیات قرن بیستم به ارمغا

ت ظریانادبیات پسامدرن نیز مانند تعبیر پسامدرن، مناقشه پذیر است که در پی 
سامدرن پیات متفاوتی سر برآورده است. البته با وجود نظریات گوناگونی که در باب ادب

ای ر آردوجود دارد، دو دیدگاه اصلی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ دیدگاه اول 
رنیسم را و فردریك جیمسن ریشه دارد که پسامد 4ی آرنولد توینبیتاریخ نگار انگلیس

ست، امده آیك دوره تاریخی بعد از مدرنیسم و آثاری را که بعد از مدرنیسم به وجود 
حدود اصی مخدانند. در دیدگاه دوم پسامدرنیسم به دوره تاریخی آثار پسامدرنیستی می
ز ینش هنری است که حتی پیش اای از شیوه و تمهیدات آفرنیست، بلكه مجموعه

 اشتهدها غلبه مدرنیسم نیز وجود داشته است ولی سبكی نبوده است که در آن دوره
 (.27-34 /3: ج1390)پاینده: باشد 

، برایان مك 5غیر از اینان بسیاری از نظریه پردازان پسامدرن، همچون ایهاب حسن
اند تعدادی از عوامل عی کردهو... هر کدام به نوعی س 8لیندا هاچن 7جان بارت 6هیل

ادبیات پسامدرنیستی را انعكاس دهند. البته از آنجا که پسامدرنیسم خود قواعد و قانون 
توان متون پسامدرنیستی را تحت تأثیر قواعد و قوانین از کند، نمینوشتار را نقض می

هم بگذاریم پردازان این سبك ادبی را کنار پیش تعیین شده شكل داد اگر نظریات نظریه
کنیم. سبك نگارش پست مدرنیستی بیش از نیز همیشه به موارد مشابهی برخورد نمی

کنند که قطعیت در شناخت هستی هر چیز بر زبان تأکید دارد. پسامدرنیستها اذعان می
آنها »وجود ندارد و باید تقلید از واقعیت را به طور کامل کنار گذاشت؛ بدین ترتیب 
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ئه کردند که حقیقت را آزادانه در داخل قراردادهای وابسته به زبان هایی را ارانظریه
)روسنائو، « تواند مستقل از زبان باشدکند تا نشان دهد که حقیقت هرگز نمیمستحیل می

اصطلاح پسامدرنیسم در رمان نیز در ابتدا بیشتر برای توصیف داستانها و (. 136: 1380
كهای مختلف نگارش تلفیق شده بود؛ آثاری که شد که در آن سبرمانهایی استفاده می

کردند که فراتر از انداختند و چنین القا میشالوده ساختاری و صوری خود را بر می
به نظر ایهاب حسن، نویسندگان (. 70: 1385)پاینده، وجود ندارد  زبان هیچ واقعیتی

گیری و فرایند شكلدرباره خود داستان  نویسند که هر چه بیشترپسامدرن داستانهایی می
ادبیات بازپروری، داستان »ای به نام جان بارت نیز در مقاله(. 133: 1387)بارت، آن باشد 

های نوینی از داستانپردازی روی برد که به شیوهاز نویسندگانی نام می« پسامدرنیستی
دارد، ای شورشگرایانه به جای واقعیات عینی، که در زندگی جریان اند و با روحیهآورده

استیون (. 130-145)همان: گویند بیشتر درباره داستان و فرایندهای مربوط به آن سخن می
از پژوهشگرانی است که مهمترین ویژگیهای داستانهای پسامدرن را خود  9کانور

تخیلی، سایبر پانك و فراداستان  –داند و به اهمیت ژانر علمی گری و طنز میتخریب
برای داستان پسامدرن از فنونی چون  10دیوید لاج(. 183-227: 1387)کانور، پردازد می

برد جایی و عدم انسجام نام مینداشتن قاعده، زیاده روی، اتصال کوتاه، تناقض، جابه
نظمی در نیزشگردها و عواملی همچون اقتباس، بی 11بری لوئیس(. 162 -186: 1389)لاج، 

سجم اندیشه، پارانویا، دور باطل و روایت رویدادها، از هم گسیختگی، تداعی نامن
داند و معتقد است برخلاف اختلال زبانی را ویژگی مشترک داستانهای پسامدرن می

کوشند به هرگونه انسجام و نظمی که دنیای بیرون فاقد آن است در ها که میمدرنیست
تایی داستانهایشان دست یابند، داستانهای پسامدرن فاقد نظم و انسجام است. وی همراس

)لوئیس، داند بین روان گسیختگی و پسامدرنیسم را از ویژگیهای مهم پسامدرنیسم می

ایهاب حسن نیز برای مرزبندی بین مدرنیسم و پسامدرنیسم جدولی (. 108-106: 1383
کشد. جدای از در نظر گرفتن این تقابلها، کند که نظام تقابلی را به تصویر میارائه می

رد درست نیز به نظر نیاید، برخی از ویژگیهایی که ایهاب حسن که شاید در برخی موا
شمارد، عبارت است از: تصادف، هرج و مرج، شالوده برای داستان پسامدرن بر می

-107: 1387)حسن، شكنی، کنایه، ضد روایت، روان گسیختگی، طنز، عدم حتمیت و... 
106.) 
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ام نیسم ه پردازان پسامدرنغیر از تمامی عوامل متفاوت و گاه ناهمگونی که نظری
گیری ترین عامل شكلاند، برایان مك هیل موضوعات وجودشناسانه را اصلیبرده

نصر عن این ای که موجب برجسته کردداند. به اعتقاد وی هر قاعدهداستان پسامدرن می
ا آن ی تنهدهد؛ بنابراین ودر متن شود، متن را به سمت نوشتار پسامدرنیستی سوق می

 ای بعدشناسد که در جهت ارتقاز عوامل داستانهای پسامدرن را به رسمیت میعامل 
 شناسانه اثر کاربرد داشته باشد.هستی

 بيان مسئله 
ام ود تمتوان به این آگاهی دست یافت که با  وجبا مطالعه داستانهای پسامدرن می

ه ده کرد کمشاهشود شود، کمتر داستانی را میذکر میعواملی که برای این داستانها 
گی شك برانگیزی و عدم قطعیت، عامل غالبی در آن نباشد؛ به طوری که این ویژ

 دهد. بشدت داستانهای پسامدرنیستی را تحت الشعاع خود قرار می
ر دگرایی وجودشناسی است. پسامدرنیسم حاصل افراط در شك 12به اعتقاد گرگسن

ست ری دانتبسیار افراطی گرایمان شكتوان پسامدرنیسم را ترجواقع به اعتقاد وی می
بر این اساس  (.3/340: ج1390)پاینده، است  که پس از افول اگزیستانسیالیسم سر برآورده

ای یویژگ گرایی را تنها یك عامل برای داستانهای پسامدرن دانست؛ بلكهتوان شكنمی
مار ه شبی آنها است که همراه با بسیاری از عوامل پسامدرنیسم است و جزء جداناشدن

چنان در هم  آید. البته این از ویژگیهای پسامدرنیسم است که بسیاری از عوامل آن،می
مقاله  پرورد. ایناست که هر عامل تعدادی از عوامل دیگر را نیز در دل خود می تنیده

ارد، ود دگرایی را با خبر این است که آن تعداد از عوامل پسامدرنیسم که ویژگی شك
اثر  ،«تجلی؟-وصف؟ -مائده؟ -هیس: »توجه قرار دهد و بر اساس آنها، رمان مورد 

رار قررسی شود، مورد بیاد می« هیس»محمد رضا کاتب را که به اختصار از آن به عنوان
ر ه فكدهد. رمانی که تشكیك، یكی از ویژگیهای بارز آن، و از جمله آثاری است ک

 ت.شك برانگیزی در آن تنیده شده اسپسامدرن بیش از هر چیز با عدم قطعیت و 

  پرسشهاي تحقيق
 افزاید؟کدامین عامل از عوامل داستانهای پسامدرن بر تشكیك اثر می

 رنیسمپسامد برانگیزاثر محمدرضا کاتب کدامین ویژگی از ویژگیهای شك« هیس»رمان 
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ن زده امن دتوان گفت این ویژگیها به عدم قطعیت این داستارا در خود دارد و آیا می
 است؟

 پيشينه پژوهش
ر دپژوهشهایی که در حیطه ادبیات داستانی پسامدرن انجام شده است کم نیست. 

بیشتر  اری کههای گوناگونی تقسیم کرد. آثتوان این پژوهشها را به دستهنگاهی کلی می
ست؛ تی اترجمه است و بیشتر بیان کننده مبانی نظری و عوامل داستانهای پسامدرنیس

د و دهیکه عوامل پسامدرنیستی را به طور کل در یك اثر مورد جستجو قرار م آثاری
ا امل رعگیرد و به صورت موردی یك یا چند آثاری که در حیطه مورد پژوهی قرار می

ر دارد م قرادهد. از آنجا که این پژوهش در دسته سودر یك اثر مورد ارزیابی قرار می
ه است، داد العات موردی را در مورد یك اثر انجامدر اینجا به تعدادی از آثار که مط

ز یك ستانی اوجود شناسی پسامدرن در دا»توان به مقاله شود: از آن جمله میاشاره می
های رمان مدرن چیست؟ )بررسی شیوه»اثر حسین پاینده؛  (1389)« نویسنده ایرانی

استان تاریخ فراد»ینده؛ اثر حسین پا( 1386)« اش(روایت در رمان آزاده خانم و نویسنده
یروز و دیگران؛ پاثر غلامرضا  (1393) «مارمولكی که ماه را بلعید نگارانه؛ مطالعه موردی:

اثر سحر  (1389)« پسامدرن تصنعی)نقد و بررسی شگردهای فراداستان در رمان بیوتن(»
 «مدرن های وجودشناسانه پستبررسی و تحلیل رمان هیس با توجه به مؤلفه»غفاری؛ 

 اثر مهدی خادمی کولائی و دیگران و... اشاره کرد.  (1392)

 زندگينامه محمد رضا كاتب
در تهران متولد شد. از سالهای نوجوانی نویسندگی را  1345محمد رضا کاتب در سال 

رفت. وی در ها به شمار میآغاز کرد و از جوانترین نویسندگان مجله کیهان بچه
و یكی از پرکارترین نویسندگان هم سن و سال خود  دانشكده صدا و سیما تحصیل کرد

رفت. حدود ده داستان، تنها در دهه شصت از او باقی مانده است؛ اما نقطه به شمار می
آید. وی با انتشار این رمان و با ساختارشكنی به شمار می« هیس»عطف آثار وی رمان 

بسیاری را به خود جلب  در نویسندگی و گفتمانهای مألوف، توجه نویسندگان ومنتقدان
جایزه بهترین رمان سال منتقدان و نویسندگان  1387کرده است. رمان هیس در سال 

مطبوعاتی را از آن خود کرد. از آن پس آثار دیگری نظیر پستی، وقت تقصیر، آفتاب 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
54،  

ن 
ستا

زم
13

95
 

 
 تشکيک پسامدرن در رمان هيسامل ساختاري و محتوايي عوبررسي                              

 

37 
      

  

ترسی و... از او بر جامانده است که همگی قابل تأمل و کننده، بیپرست نازنین، رام
 آید.نگیز در بین منتقدان ادبی به شمار میبحث برا

 خلاصه رمان هيس
را رمان هیس، سیال و غیر قطعی است؛ رمانی است که به تعداد خوانندگانش ماج

خصیت شعیب نیست. ای از این اثر، ساده و بیکند. بنابراین ارائه خلاصهعوض می
 نی نظیرناویعشود و به میاصلی رمان، فردی است که تا پایان داستان نامی از او برده ن

ی ااریشود. وی فردی است نظامی، درگیر بیمسرکار، پاسبان و لوطی از او یاد می
و  کندیمبازگشت که ظاهراً آخرین روز حیاتش را سپری مرگبار و عازم مأموریتی بی

ز ارکار سخواهد در همین فرصت کوتاه با زمین و زمان تصفیه حساب کند. در کنار می
لی قات شود. جهانشاهیت اصلی دیگر به نام جهانشاه و مجید نیز نام برده میدوشخص

ه است. زن را کشته و با لذت، جان دادنشان را نگریست 17محكوم به اعدام است که 
ده ان افتااتوب هایای است که با سر له شده و حالتی رقت انگیز در کنار میلهمجید جنازه

ر کنار دوید. گای عمیق با او سخن میشناسد از آشنایییاست و سرکار با اینكه او را نم
ر هشوند که های دیگری نیز در داستان مشاهده میهای اصلی، شخصیتاین شخصیت

صطفی گذارند: عمو مهای روحی و روانی راوی را به نمایش مییك به نوعی دغدغه
کار را و سراشیدن از آید، نعمان که امید به انتقام ککه تنها همدم سرکار به شمار می

ان نعم آید کهفردی نظامی کرده است؛ اکرم که عشق از دست رفته سرکار به شمار می
ار سرک آن را از دستش قاپیده است؛ پسر صمد که برای انتقام جویی از نعمان توسط

 شود و... انتخاب می
ان یك تویبا وجود روایتهای متعددی که در داستان وجود دارد در سراسر داستان نم

از  شوند؛ها به نوعی با یكدیگر ترکیب میگرفت. شخصیتخط روایی مستقیم را پی
های کنند. اما آنچه شخصیتگیرند و گاه هستی خود را نقض مییكدیگر فاصله می

ر استان دداست. در پایان « مرگ»زند تنها مفهوم اصلی کتاب را به یكدیگر پیوند می
د و رویزگشت مرگ قدم نهاده است، هستی او زیر سؤال مباحالی که سرکار به راه بی

روی  پایش آید که آیا اصلاً سرکار که مدتهاست رداین شك برای خواننده به وجود می
 ماند، زنده است یا مرده.برفها باقی نمی
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 مباني نظري
یم ی تقسشود به عوامل صوری و مفهومدر دیدگاهی کلی، ویژگیهای پسامدرنیسم را می

آن  دهایعوامل صوری، ویژگیهایی است که ساختار ظاهری داستان، زبان و کارکر کرد.
 نیستیکشد و ویژگیهای مفهومی عواملی است که خلق مفاهیم پسامدررا به چالش می

 به سمت اهبرررا در پی دارد؛ اما در هر دوی این دسته از ویژگیها، بسیاری از عوامل، 
 برانگیزی پسامدرنیستی است. این نكته عدم قطعیت و در نتیجه تشكیك یا شك

د توانمیتان ندهد به طوری که به هیچ چیز در داسخواننده را در موقعیتی نسبی قرار می
ظاره نرا  به دیده قطع و یقین بنگرد و همواره با نگاهی غیر قطعی و مشكوک، داستان

عاملی  ه است،کند سر از عمق قضایا درآوردکند؛ زیرا درست هنگامی که گمان میمی
 ک مفهومرای درکشد و او را دوباره به چالش بهای امید را در او فرو میداستانی بارقه

 خواند.متن فرا می
ت . عدم قطعیت داستانهای پسامدرن، برگرفته از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ اس

د پدی ن رااین اصل بر این نكته تأکید دارد که علتهای یكسان لزوماً معلولهای یكسا
ل، ین اصآورد و منطق بشری جوابگوی قطعی تمام علتهای موجود نیست. بر پایه انمی

نیاز،  )بی گیردهای اخلاقی، ذهنی، روانشناسی و ادبی مورد تردید قرار میهمه قطعیت

، عدم ها است. دیوید لاجداستانهای پسامدرن مملو از این عدم قطعیت (.214: 1392
. به داندبرخی از داستانهای پسامدرن پیش رونده میقطعیت را همچون طاعونی در 

. گسترده اعتقاد وی این عدم قطعیت در شخصیت پردازی، زاویه دید، طرح، روایت و ..
قعیت لكه واای وجود ندارد؛ بشود تا به خواننده یادآور شود که هیچ واقعیت قطعیمی

ن اساس بر ای (.153-159: 1386)لاج، گیرد در اذهان مختلف، شكلهای مختلف به خود می
ت مهمترین عامل ساختاری و محتوایی که به عدم قطعیت و تشكیك داستانهای پس

 گیرد.شود در ذیل مورد بررسی قرار میمدرن منجر می

 ويژگيهاي ساختاري تشکيک پسامدرن
ویژگیهای ساختاری داستانهای پسامدرن بیشتر زبان، صورت، فرم و عناصر داستان را 

کند؛ ویژگیهایی که بیشتر با شخصیت پردازی، روایت، طرح و پیرنگ، د میدرگیر خو
نمایاند. البته این بدان های شكلی و چاپی خود را میدگرگونیهای زبانی و ساختارشكنی

معنا نیست که تمام ویژگیهای زبانی، عنصری و فرمی داستانهای پسامدرن، تشكیك آثار 
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ها این ویژگی مهم را در خود دارد که در ذیل به را موجب می شود؛ بلكه بسیاری از آن
 ترین آنها اشاره خواهد شد.تأثیرگذار

در  یكی از این موارد تغییر در نوع روایت و وجود چندین روایت موازی است.
 پذیردوره پیشامدرن و حتی مدرن، عنصر روایت لازمه ایجاد فضایی ملموس و باور

اری از بسی وع پسامدرنیسم این تمهید نیز مانندبرای مخاطبان داستان بود؛ اما با طل
ای به ج ای که پاره روایتهاتمهیدات داستان نویسی دچار دگرگونی عظیمی شد. دوره

نده خوان ورود نشیند. پاره روایتهایی که به صورت موازی پیش میروایتهای منسجم می
 کند. را با هزار توی روایتها همراه می

 ی پیشامدرن و حتی مدرن، ویژگی قطعی وف رمانهارمانهای پسامدرن برخلا
 منسجم ندارد.

دن از پرند و بهه دور شهی دیگر میای به شاخهنویسندگان پسامدرن پیوسته از شاخه
یگری دموضوع اصلی روایت، تمایل دارند. آنها مدام جریان روایت را قطع، و روایت 

انسهجام  ی راوی و انعكاس نبودنتواند علاوه بر روان گسیختگکنند که میرا آغاز می
 (. 229: 1389زندگی برای پیچیدگی مفرط داستان نیز به کار رود )متس، 

نسجم و موایت برد. نبودن رای از تردید فرو میاین نكته داستان پسامدرن را در هاله
ه یكدست و وجود چندین روایت موازی، احتمالات گوناگونی را پیش روی خوانند

 .شودیای کم نظیر منجر مبه عدم قطعیت و در نتیجه شك برانگیزی دهد کهقرار می
را  طعیتیقگرایی و عدم مورد دیگر تغییر راوی و زاویه دید است. این شیوه، نسبی

استان، دت به کند که اجماع خوانندگان داستان را به دیدی جامع نسببر داستان حاکم می
، شودمی شاهدهیز تغییر راوی و زاویه دید مسازد. اگر چه در آثار مدرن نامری محال می

ل ه قوبرساند و این تغییر و تبدیل در نهایت خوانندگان را به یك نقطه مشترک می
؛ اما در (722: 1367)ایدل، دهد پرتو افشانی متقابل از داستان انجام می 13هنری جیمز

 گیرد.یر میگری قراداستانهای پسامدرن، روایت هریك از راویان در موازات با روایت د
وی ماند که روایت کدام راوی را بپذیرد. وجود رادر نتیجه خواننده مردد می

 زیر اسكیزوفرنیك در بسیاری از رمانهای پسامدرن، تسلسل و همبستگی داستان را
و  دهدیمبرد و داستان پیوسته از یك دیدگاه به دیدگاه دیگر تغییر مكان سؤال می

 دهد. بین روایتها و راویان قرار می خواننده را در تردید
 جودشود، ویكی دیگر از ویژگیهایی که تشكیك داستانهای پسامدرن را موجب می
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 ،41اردلن وراوی غیر مقتدر و حتی غیر قابل اعتمادی چون دانای کل است. به اعتقاد گ
ند دانمی فرنیپسامدرنها انسانهای این عصر را دارای گسیختگی روانی و مبتلا به اسكیزو

غییر تو با  رونداند و از یك رمز به سراغ رمزی دیگر میی واقعی جدا شدهکه از دنیا
ند گیرمی ه کارزنند و زبانی مقطع و به هم ریخته بشتابان رمز، همه رمزها را به هم می

 نی است کهدر بیشتر رمانهای پسامدرن، راوی دارای بیماری حاد روا(. 207: 1392)وارد، 
 وهای مختلف، کنش شود و در موقعیتهایش از توهمات ذهنی او ناشی میگفته

لات ختلااواکنش معقول و منطقی ندارد. همچنین وجود راوی مبتلا به اسكیزوفرنی به 
نجر ممختلفی چون تكرار، کم حرفی، پرحرفی، موازی گویی، گویش غیر منطقی و... 

 زند. بر هم میشود که نظم توالی منطقی و قطعیت داستان را می
از  مدرنآمیختن انواع ادبی و سبكها شیوه ساختاری دیگری است که نویسندگان پسا
ك یرا  آن بهره می برند. این نویسندگان بر خلاف پیشینیان خود خلوص و یكپارچگی

ت. ختلف اسمبكهای ای از انواع و سآورند؛ بنابراین آثار آنان آمیختهامتیاز به شمار نمی
رگیری ه کابآورد وبا ایت آشفتگی و عدم انسجام را برای اثر به ارمغان میاین کار نه

ی نظیر تفاوتهای نوشتاری گذشته و آمیختگی زبان فخیم با زبان عامیانه و انواع مسبك
 د. آینقاشی، عكس، فیلم، شعر، نامه نگاری، حكایت و... با داستان به دست می

نفكری روش مردمی را که طرد شده از جامعه نویسندگان پسامدرن با این کار، ادبیات
ع ژه انواف بویکشند. استفاده از انواع مختلمدرن بودند دوباره به درون گفتمان نقد می

از  . استفاده(50 :1385)نجومیان: گذارد پسند مثل انواع کارآگاهی بر این امر صحه میعامه
ده شه میعصر، مبتذل شناختانواع ادبی عامه پسند به کارگیری عنصری است که در یك 

لاوه ین عاست و در عصر دیگر امكان بیان دلمشغولیهای ژرفتر را به دست آورد. همچن
آشنایی  دید،جای بر استفاده تفریحی از این نوع ادبی، به کارگیری آن در بافت و زمینه

تلاط اخ این(. 117: 1390)وو: کند ای است که عناصر زیبایی شناسی را آشكار میزدایی
اف ز اهداآورد که یكی انواع خود به خود نوعی آشفتگی درون متنی را به ارمغان می

ز اصل اآن تردید و عدم قطعیت ح آید و نتیجهمهم نویسندگان پسامدرن به شمار می
 این آشفتگی است. 

دیگر در داستانهای پسامدرن است که  مورد استفاده شیوه داستان در داستان، شیوه
بعد وجود شناسی آن نیز بسیار زیاد است. نویسنده در این روش داستانی را در  اتفاقاً 
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ای از کند به طوری که شخصیتهای داستان جدید در هالهدرون داستان دیگر خلق می
واقعیت و داستان سرگردانند. با خلق داستان دوم، جهانی تو در تو یا چند لایه شكل 

شود؛ جهانهایی که همه به نوعی با وشته میگیرد که توسط شخصیتهای داستان نمی
ای در در این شگرد، داستان مانند جعبه(. 358-359 /3: ج1390)پاینده، یكدیگر در پیوندند 

شود. درون یكدیگر قرار دارد که هر کدام را بگشاییم، درونش جعبه دیگری مشاهده می
فاوت آن نیز در اظهار البته این روش با روشهای کهن داستان نویسی متفاوت است و ت

 (.72و  73ب: 1385)پاینده، گیری آن است نظر نویسنده درباره داستان و فرایند شكل

 خلط شدن شخصیتها در یكدیگر یا استحاله شخصیت و وحدت در کثرت از دیگر
طعی قویت ترفندهای داستانهای پسامدرن است؛ شخصیتهایی لغزان و پایدار که تعیین ه

یر ه تغیشخصیتهایی که هویت ثابت و پایدار ندارند؛ صحنه به صحنآنان دشوار است؛ 
 ها یكیشوند اما در عین حال همه این شخصیتکنند و به شخصیت دیگری تبدیل میمی

یجاد ااین امر در نهایت این پرسش را در ذهن مخاطب (. 31: 1387)مك کافری، هستند 
مك  ز نظرالق دارند. این مسئله کندکه این شخصیتها که هستند و به چه دنیایی تعمی

ستان شناسانه داثباتی دنیای توصیف شده نویسنده و در نتیجه ساختار هستیهیل به بی
 شود.منجر می

 رجیحتنویسنده پسامدرن به یكپارچگی و تمامیت داستانهای مدرن بدگمان است و 
یری ه کارگها بهای دیگری روایتش را ساختارمند کند. یكی از این راهدهد از راهمی

ر حد دفرجامهای چندگانه است که با ارائه چندین پیامد برای یك طرح داستانی وا
تمسخر  بنابراین گاه فرجامی(. 91: 1383)لوئیس،  ورزدمقابل فرجام قطعی مقاومت می

ود ه میل خرا ب گیرد تا خواننده یكیآمیز و گاه چندین فرجام را برای داستان در نظر می
یسی ن نوا این شیوه، نویسنده هم به دنبال برجسته کردن شگردهای داستابرگزیند. ب

 گذارد.است و هم بر عدم قطعیت پسامدرنیستی صحه می

 ويژگيهاي مفهومي منجر به تشکيک پسامدرن
ر رد دعصر پسامدرن عصر عدم قطعیت، نسبی گرایی و بی معنایی است. سلطه این موا

 دهه آورمفهومی را برای رمان پسامدرن به همراعصر پسامدرن، عدم قطعیت معنایی و 
 است که در ذیل به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.

 داستانهای دییكی از فنون راهبر ، تناقض را15پترشیا وواز این ویژگیها تناقض است.  یكی 
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اوب پردازد. به کار بردن متنداند که به نقض چهارچوب داستان میپسامدرن می
کار  ای واسازانه است که فراداستان بنا بر ماهیتش بهقض آن شیوهچهارچوب و ن

ا رام دوگانه ترین نظترین مظاهر تناقض، که بنیانی. یكی از مهیج(200: 1383)وو، گیرد می
کند، وجود موجود دوجنسی است؛ لذا نباید تعجب کرد که شخصیتهای نقض می

. ممكن (162و  163: 1386)لاج، ستند داستانهای پسامدرن اغلب از نظر جنسی دوسوگرا ه
اقضات ن تناست این تناقضات در داستانهای رئالیستی نیز باشد اما در نهایت تمام ای

د شومیای عرضه نشود؛ ولی در داستان پسامدرن هیچگونه تعیین نهاییحل و فصل می
قض از آنجا که در این روش، هر بخشی از رمان، بخش دیگر را ن(. 199: 1390)وو، 

 ناپذیر محكوم است.کند، راوی به مردد ماندن بین امیال و ادعاهای سازشمی
فهومی ون مداستانی کردن واقعیت یا آمیختن خیال و واقعیت را می توان از دیگر فن

منجر به تشكیك پسامدرن دانست. وظیفه رمان نویس پسامدرن، معكوس کردن 
شناسی یمفروض بوده است. اگر زیبایای است که تاکنون بین واقعیت و ادبیات رابطه

اقعیت ویستی دانست و زیبایی شناسی مدرنپیشامدرن واقعیت بیرونی یا ابژه را برتر می
د دانمی قعیتدرونی یا سوژه را، اکنون زیبایی شناسی پسامدرنیستی تخیل را برتر از وا

ی ویژگیها یكی از . آمیختگی تخیل با واقعیت در داستانهای پسامدرن،(36: 1386)پاینده، 
نهای استانیز هست و به عدم قطعیت و شك برانگیزی د هاشناسانه این نوع داستانهستی

ند. کم میگزند به طوری که خواننده مرز میان داستان و واقعیت را پسامدرن دامن می
ا بحضور نویسنده از جهان واقعی در جهان داستان، ارتباط شخصیتهای داستانی 

در  اقعیحكم به نویسنده، اظهار نظر درباره متن، حضور شخصیتهای ونویسنده خود، ت
 زند.یمن ممتن داستان و... به آمیختگی خیال با واقعیت یا داستانی کردن واقعیت دا

 ست. دراجایی همان بالا بردن قانون احتمالات بهجایی است. جاشیوه دیگر جابه
رد و هر گییلهای متفاوت روایتی شكل ماین نوع داستانها با وجود ی پیرنگی واحد، بدی

متن  شود؛ در نتیجه عدم قطعیت و تناقض شدیدی برکدام جداگانه گسترش داده می
ر حسب ببندی بدیلها شود. دیوید لاج معتقد است گاه نویسنده به درجهمستولی می

 را درن ی ممكپردازد و گاه برای سرباز زدن از انتخاب، تمام ترکیبهامیزان صحتشان می
ناقض تکه این امر اندکی از ( 164و  165: 1386)لاج: گیرد ای خاص به کار میزمینه

 کاهد.موجود می
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ی از ناش علی و معلولی در داستان است. این مسئله روش دیگر، بی توجهی به رابطه
تان بر طرح داس ،16طرح و پیرنگ نامتعارف داستانهای پست مدرن است. به قول فورستر

ست مدرن پدر حالی که داستانهای ( 118: 1384)فورستر، لت و معلولی تكیه دارد رابطه ع
نظر  ح درفاقد طرحی مبتنی بر روابط علت و معلول است. معمولاً اجزایی که برای طر

 وافكنی، کشمكش، تعلیق، بحران، نقطه اوج شود عبارت است از: گرهگرفته می
نین چداستانهای پست مدرن خود را درگیر  حال اینكه( 295: 1367)صادقی، گشایی گره

لی، معلو وکند. داستانهای پست مدرن به جای توجه به رابطه علی طرح اندامواری نمی
تان بیشتر بر عنصر تصادف و شانس متكی است. این گونه است که خواننده در داس

ای اهتواند زیریابد و نمیبرای چراهایی که در ذهنش هست، جوابهای مناسبی نمی
از هر چیز  این نكته بیش(. 211: 1368)براهنی: منطقی ناشی از تفكر برای چراهایش بیابد 

 ابطهرناشی از بدبینی پست مدرنهاست؛ بدبینی به کل واقعیت که موجبات فروپاشی 
لول ته با حین نكکند که سالها ذهنها با آنها عجین شده بود. اعلی و معلولی را فراهم می

ه نه شود به طوری که خوانندقطعیت و شك بر انگیزی را موجب میدر داستان، عدم 
 پاسخ یابد، بلكههای پیشینش نمیتنها روند پیشروی داستان را مطابق با آموخته

 شت. یابد و برداشتی قطعی از داستان نخواهد دادرخوری برای چراهایش نیز نمی
 ترین انتظاریطبیعیعدم انسجام روش دیگری است که بر تشكیك اثر می افزاید. 

ا اشد تتوان داشت، این است که برخوردار از نظم و انسجام درونی بکه از متن می
سندگان نوی خواننده بتواند آن را درک کند؛ اما پسامدرنیسم به انسجام بدگمان است و

نسجام دم اپسامدرن با راهكارهایی در صدد برهم زدن این انسجام درونی متن هستند. ع
ن در آ پسامدرنیستی برگرفته و بازتاب دهنده عدم انسجام دنیایی است کهدر متون 

ر ر ساختادهایی دانست که هم توان از جمله شیوهکنیم. عدم انسجام را میزندگی می
ه از را چ ای است که عوامل بسیاریاثر و هم در محتوای آن دخیل است؛ در واقع شیوه

یی ندهاود دارد. نویسندگان مختلف با ترفنوع ساختاری و چه از نوع محتوایی در خ
 گذارند.عدم انسجام را در متن به نمایش می

 لف،مختای هبرخی نویسندگان با تصاویر و چگونگی صفحه بندی یا با استفاده از رسانه 
، آنجاهایی که هیچ چیز برای 17گسلند. به قول ریموند فدرمنتارو پود متن را از هم می

قول، تصاویر، نمودار، نقشه، طرح و تواند نقلنویس میداستاننوشتن وجود ندارد، 
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(. 94: 1383)لوئیس، ای از گفتمانهای دیگر را بگنجاند که به داستان هیچ ربطی ندارد تكه

بكت نیز با ترفندهایی نظیر تغییر ناگهانی و غیر منتظره در لحن راوی، صحبتهای 
گویی و خشهایی از متن، تناقضفراداستانی خطاب به خواننده، خالی گذاشتن ب

زند. لاج ترفندهای دیگری نیز در آثار جایی، انسجام کلامش را بر هم میجابه
شمرد؛ نظیر به کارگیری بخشهایی که محتوای آن با بخشهای نویسندگان دیگر برمی

دیگر کاملاً متفاوت است؛ به کارگیری شگردهای شكلی و چاپی؛ استفاده از تصاویر 
. فنونی که (168-170: 1386)لاج، یب؛ به کارگیری فنون شعر مجسم و... عجیب و غر

کند و درست خواننده را شك زده و مردد در میان این قطعات نامنسجم سرگردان می
ها هایی برای درک متن در ذهنش جرقه زده است، این بارقهکند بارقهزمانی که فكر می

 رسد.متن میشود و به عدم قطعیت در درک پذیری محو می
ار کبرانگیزی داستانهای پست مدرن به دیگری که برای معنا باختگی و شك روش
د شوه میز گفتها نیشود، نبودن قاعده است. این امر که تداعی نامنسجم اندیشهگرفته می

 ر بربه کارگیری اتفاق در فرایند نگارش است. بری لوئیس روشی را برای این ام
ن آاز عرضه کتاب در یك جعبه و بدون صفحه بندی که در  شمرد که عبارت استمی

ه و صفحات پس از بر زدن، تكه تكه کردن و کلاژ، تا کردن و ترکیب دو نیم صفح
دارای  دیوید لاج این روش را(. 97-98: 1383)لوئیس، شود ایجاد صفحه جدید عرضه می

از  تون،مقاعدگی در  داند و برای ایجاد این بیگیرایی بسیار کم و بسیار تصنعی می
دادن  م قرارتوان به بریدن متن و کنار ههای مختلفی نام می برد که از جمله میشیوه

ت صور اتفاقی آنها و رونویسی این قطعات بریده شده و همچنین چاپ کردن کتاب به
 کلاسوری با صفحات جا به جا شونده اشاره کرد.

 بحث و بررسي
اثری  با ماهیتی سیال و شكل ناپذیر خلق کرده  محمد رضا کاتب با خلق رمان هیس

است که از بسیاری از امكانات نوشتار برای تشكیك و عدم قطعیت آن استفاده شده 
است. نویسنده در این اثر از عوامل داستانی پسامدرن به صورت اغراق شده و گیج 

نده را در مرز بین گیرد که خوانکند؛ بلكه بیشتر از امكاناتی بهره میکننده استفاده نمی
کند که در رمان هیچ چیز دهد و مرتب به خواننده گوشزد میباور و ناباوری قرار می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
54،  

ن 
ستا

زم
13

95
 

 
 تشکيک پسامدرن در رمان هيسامل ساختاري و محتوايي عوبررسي                              

 

45 
      

  

قطعی نیست. از این دید رمان هیس با توجه به ویژگیهای ساختاری و مفهومی منجر به 
 گیرد.تشكیك آن مورد بحث و بررسی قرار می

 ويژگيهاي ساختاري منجر به تشکيک در رمان هيس
ان ر رمدیاری از ویژگیهای ساختاری، که در مبحث نظری پژوهش به آنها اشاره شد بس

ت، نیس هیس قابل مشاهده است. اگر چه میزان استفاده از این عوامل به یك اندازه
و  طعیتقتقریباً نویسنده از بیشتر ویژگیهای داستانهای پسامدرن برای ایجاد عدم 

 .یل به مهمترین آنها اشاره خواهد شدتشكیك اثر استفاده کرده است که در ذ

 وجود چندين روايت موازي
تعددی مهای رمان هیس رمان سر باز زننده از روایتهای منسجم است. در این رمان روایت

م ر کداهشود و کل داستان تشكیل شده از پاره روایتهای متكثری است که مشاهده می
نعمان و  دهد. حكایت جهانشاه،میما را به طریقی به تشكیك در قطعیت روایتها سوق 

 ه طورای است که در داستان در جریان است؛ روایتهایی که بمجید سه روایت اصلی
ن یا اسباپموازی در کنار یكدیگر در حال حرکت است و نقطه اتصال آنها فردی به نام 

 ا خودشود و بعضاً بسرکار است که در داستان گاهی به لفظ لوطی نیز خوانده می
یتهای تواند ربط دهنده رواشود. در واقع شاید تنها کسی که مییسنده یكی مینو

 خود مختلف کتاب به یكدیگر باشد، همین سرکار است. در بخشی از کتاب، نویسنده
 :است ربط در واقع به یكدیگر مربوطکند که این روایتهای به ظاهر بیتصریح می

ه مجیهد، توانید مرا ربط بدهید بهکه می در صورت فهم این مثالها و... استعارات است
دانهد والا بهین فصهلها، آدمهها و پسر صمد و آن کسی که خودش را همهه کهاره مهی

یچ حوادث کتاب پراکندگی زیادی خواهید دید: انگار یك مشت آدم بی ربط را بی هه
هیهد اند کنار هم. اگهر شهما ایهن مثالهها و اسهتعارات را بفهمیهد، خواحسابی گذاشته

 زنیهدط کتاب را به همدیگر پیونهد بربست فصلها، حوادث و آدمهای در ظاهر بیتوان
  (.42-43: 1392)کاتب، 

رساند و درست هیچ یك از روایتهای رمان هیس، خواننده را به سرمنزل مقصود نمی
شود و روایتی جدید گردد، روایت قطع میدر جایی که خواننده به دنبال گره گشایی می

شود. روایتها در یك خط روایی مستقیم نیست که روایت جدید غاز میو فروپاشنده آ
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کند؛ به ادامه دهنده روایت قبلی باشد و حتی گاه روایت جدید روایت قبلی را نقض می
و در ( 30-55)ر.ک. همان: شود عنوان مثال جهانشاه در جایی قاتلی خوانخوار معرفی می

شود و وی فردی سیاسی و اسیر دسیسه می روایت دیگر تمامی این اتهامها از او نقض
مجید در روایتی چیزی جز جنازه فرو افتاده در (. 56، 65، 66)ر.ک. همان: شود خوانده می

)ر.ک. همان: کند ای مبهم با او در خود حس میگوشه اتوبان نیست که سرکار آشنایی

 (.133)ر.ک. همان: شود و در جای دیگر با خود سرکار یكی می( 125-120

 تغيير راوي و زاويه ديد
شود؛ رمان هیس با زاویه دیدی یكپارچه و کلاً به صورت اول شخص روایت می

رو نیستیم؛ اما آنچه در این مبحث قابل توجه بنابراین در رمان با تغییر زاویه دید روبه
است نوع روایت است. روایت به نوعی درونمایه رمان هیس است و کسی که چیزی 

ت کردن ندارد به مرگ محكوم است. روایت در این رمان از نظر ساختاری برای روای
دارای ویژگیهای قابل تأملی است که یكی از آنها تعدد راویان است. در رمان با راویان 

رو هستیم و علاوه بر راوی اصلی، چندین راوی دیگر نیز جا به جا جریان متعدد روبه
ان برخلاف راویان داستانهای مدرن به صورت گیرند. راویان رمروایت را در دست می

کنند؛ به غیر از اظهار نظرهای ناگهانی نویسنده و ورود ناگهانی و غیر منتظره تغییر نمی
مقدمه اش به داستان، شاهد تغییر ناگهانی راوی نیستیم که موجبات سردرگمی بی

بر دارد به عهده  خواننده را فراهم کند. روایت اصلی، که بیشترین حجم داستان را در
صفحه از  25سرکار یا پاسبان است. راوی بعدی جهانشاه است که روایت حدود 

راوی دیگری به نام مجید یا مجید تابعه  (.30-54)ر.ک. همان: ی اوست داستان بر عهده
ارتباط به شكنانه و بینیز در داستان هست که در بخشهایی عهده دار روایتهای انسجام

و در جایی روایت کل داستان به او نسبت داده شده  (135-146. ک.همان: )رداستان است 
. نعمان نیز بخشی از روایت یعنی حدود ده صفحه از داستان (162-165)ر.ک.همان: است 

راوی دیگر خود نویسنده است که مستقیم وارد (. 229-238)ر.ک. همان: را در دست دارد 
پردازد. جدای از روایتهای یم راجع به متن میشود و به اظهار نظرهای مستقداستان می

را مستقیماً خود نویسنده بر « حكایت سفر و شبانه چهارم»گاه و بیگاه نویسنده، روایت 
در ضمیمه (. 247)ر.ک. همان: دهد عهده دارد و توضیحاتی راجع به داستان به خواننده می

ی در جهت القای این امر اول داستان، راوی مخلوطی از نویسنده و سرکار است و گوی
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به خواننده است که نویسنده این کتاب کسی جز سرکار نیست و وجود نویسندة واقعی 
(. 267-271)ر.ک. همان: یعنی محمد رضا کاتب با وجود سرکار به نوعی درآمیخته است 

در پایان ضمیمه سوم کتاب از فردی به نام سید باقری نام برده و مدعی شده است که 
و ضمیمه چهارم کتاب توسط فردی به (. 275)ر.ک. همان: توسط او نوشته شده  این بخش

نام اکرم شریف روایت شده است که اطلاعاتی نادرست و البته نمادین راجع به 
 (.276)ر.ک. همان: دهد نویسنده می

 نبودن راوي مقتدر و قابل اعتمادي چون راوي داناي كل
: ویندعتماد و حتی در برخی موارد هذیان گراویان رمان هیس به نوعی غیر قابل ا

ه است زن را باعث شد 17کند که قتل جهانشاه گاهی خود را قاتلی مخوف معرفی می
ر.ک. )داند یمو گاه خود را کاملاً مبرا از این تهمتها وفردی سیاسی ( 30-55)ر.ک. همان: 

ستان در از بخشهای دا سرکار، که روایت بسیاریو...(. 66، 65، 56، 55، 54، 43،42همان: 
 شناسد. با اینكه یكی ازدست اوست، حتی شخصیتهای داستانش را هم خوب نمی

ست اهای راوی در روزهای پایانی عمرش مجید و داستان زندگیش بزرگترین دغدغه
ه د و بشوشود که حتی در یادآوری نام این فرد دچار تردید میدر جایی مشاهده می

شستم آوردم: نچند روز بعد دوباره سر از اتوبان در» آورد: نمیقطعیت نامش را به یاد 
اتحه شت، فهای کج شده و برای مجید یا هر اسم دیگری که آن سر له شده داکنار میله
 (. 147)همان: « خواندم

تردید  و سایر جملات و عبارات« یا»، حرف ربط « شاید»بسامد زیاد استفاده از 
ر درد و بر عدم اقتدار راوی در این داستان تأکید داآفرین، ترفند دیگری است که 

 سراسر داستان پراکنده است.
 راوی در رمان هیس، آن قدر غیر مقتدر است که گاه تحت تأثیر امر و نهی

 ست: هاشخصیت
خهواهی بیهاوری راسهت و رو راسهت بهه آنهها بگهو اگر مهرا مهی... »جهانشاه گفت: 

افتهد. دیگهران را ی اینكه مطلبم بدون او جا نمهیخواهم اینجا از فلانی بگویم. برامی
دانم تو قصد داری کاری ندارم اما حق نداری سر من از این بازیها در بیاوری. من می

جا به بهانه خون این و آن یاد من بیفتی و از من بگویی. دوست ندارم این جوری  30
خهواهی مهن ههی مهی ام... اگرکنم ارزشش را نداشتهمرا تكه تكه کنی، چون فكر می
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نیایم حرف بزنم خودت مثل بچه آدم بگو به آنها. بگو مهم هستم. بگو یك تكه گنده 
زنم حذف کنی. باید همه را بیهاوری از مطلبت... حق نداری حرفهایی را که اینجا می

 «تا کلمه آخرش را.
 «عیبی که ندارد حرفهایت را زیر صفحه بزنم؟» 

 (.29)همان:  «این همه جا هست اینجا الحمدللهچرا زیر نویس، »جهانشاه گفت: 

 آميختن انواع ادبي و سبکها
م را نسجاآمیختن انواع ادبی و سبكهای مختلف نگارش، موجبات التقاط گرایی و عدم ا

رد. ید داکند و به نوعی بر پراکندگی، تشتت و عدم مرکزیت تأکدر داستان فراهم می
ی، فسیرتادداشت نویسی، خاطره نویسی، متون نویسنده در این رمان با آمیختن نوع ی

کند و د میمتون علمی و پژوهشی و... با داستان نویسی در ساختار رمان گسیختگی ایجا
نی اثر استادیكپارچگی داستان را از بین می برد که نتیجه آن ایجاد تردید در ساختار 

 است.
پیشنهاد به  کتاب در نقطه چین در فصلی که نویسنده 143تا  135از صفحه 
 دگی بهشود و سبك نویسنکند، ناگهان از بار داستانی متن کاسته مینخواندنش می

بر روال  کند و نویسندههجری تغییر می 5و  4صورت کاملاً کلاسیك و به شیوه متون 
ند کمی های قرآنمتون تفسیری فارسی، شروع به نوشتن متونی در تفسیر برخی از آیه

وای استان متفاوت است. غیر از سبك نوشتاری این بخش، محتکه با سبك و سیاق د
 قرآنی و تفسیری آن نیز با بخشهای دیگر داستان تطابقی ندارد. 

یاد شده  ، که از آن به عنوان کتاب مردگان146تا 143در ادامه این بخش از صفحه 
اسم مر گیرد و به تاریخچه دفن مردگان،است، سبك نوشتاری، زبان علمی به خود می

استان وال درپردازد. این بخش از رمان نیز کاملاً دور از تدفین اقوام بدوی و... می
 استانای که این بخش را به دیگر بخش،های دنویسی معمول است و شاید تنها رشته

 زند مفهوم مرگ است.پیوند می
طره اخف از هایی گنجانده شده است که انواع ادبی مختلدر پایان داستان نیز ضمیمه

ن با اطشاهایی که ارتبنویسی گرفته تا متون علمی و فلسفی در آن قرار دارد؛ ضمیمه
 متن داستان بسیار ضعیف است و تنها موجبات آمیختگی متون علمی و فلسفی را با

 کند.داستانی فراهم می
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 داستان در داستان
یه ك لاچنانكه پیش از این نیز در قسمت روایتهای موازی ذکر شد، رمان هیس، ی

عدد را ن متنیست. چند لایگی رمان هیس و وجود روایتهای موازی تنها روایتها و راویا
ختلف سی مدر پی نداشته است؛ بلكه به ایجاد داستانهای تو در تو با سطوح وجود شنا

 زهاینیز منجر شده است. شخصیت اصلی داستان یعنی همان سرکار یا پاسبان در رو
  است. نویسد که اساس رمان هیس بر پایه آن نهاده شدهپایان زندگیش داستانی می

با  شودهای داستان سرکار است، مدعی میجهانشاه نیز، که خود یكی از شخصیت
 لای کتاب سرکار چاپ کند:خواهد کتابش را در لابهتعریف داستانش می

 دانم شاید هم به خاطر این قبهول کهردم حهرف بهزنم کهه دیهدمنمی»جهانشاه گفت: 
-رصت خوبی است برای تعریف داستانم. راستش من یك قصه نوشتم و حهالا مهیف

تهاب کدانم به داستان تو ربطی ندارد و جایش تهو خواهم تو کتاب تو چاپش کنم. می
بها  مانهد وای ندارم و دیگر وقت نیست و این قصه روی دستم میتو نیست اما چاره

ز ت بماند آن، چه وقتهی بهتهر امیرد. دوست دارم هر جوری هسمردن من آن هم می
-می چسبانم وسط کتابت جوری همام را میحالا. به بهانه تعریف زندگی خودم قصه

 کردم وچسبانم که نتوانی حذفش کنی. شاید اگر وقت بود سر فرصت پاکنویسش می
 (.28)همان:  «کردمیك جایی خودم چاپش می

 رکارکه در درون داستان س بنابراین بخشی از رمان هیس، داستان جهانشاه است
 گنجانده شده است.

ر جای بتری کنند، دفاز طرفی از فردی به نام مجید، که جسدش را در اتوبان پیدا می
ن دفتر کتاب شامل ای165تا  161مانده است که غیر از همین رمان هیس نیست. صفحه 

« هیس»کتاب در میانه « دفتری با سه فصل»برجای مانده از مجید است که با عنوان 
 گنجانده شده است.

شود. داستان جهانشاه در بنابراین داستان با چندین سطح وجود شناسی عرضه می
درون داستانی که سرکار نویسنده آن است، قرار گرفته است؛ داستان جهانشاه و مجید 
توسط سرکار نوشته شده است؛ داستان سرکار و جهانشاه و خود مجید توسط مجید 

البته در جایی نویسنده کل کتاب اکرم زن مجید دانسته شده )ر.ک. همان:  نوشته شده و
( و البته بدیهی است که تمام این داستانها توسط نویسنده واقعی کتاب، محمد رضا 175

کاتب، نوشته شده است. وجود این شیوه در رمان، باعث درهم و برهمی داستانها و 
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دهد که ای از شك و تردید قرار میر هالهراویان شده است به طوری که خواننده را د
داستانهایی که در حال خواندنش است، توسط کدام یك از نویسندگان فرضی نوشته 
شده است. بویژه که در جاهایی مرز قاطعی بین داستانها وجود ندارد؛ مثلاً در جایی که 

کتاب نیست  بیند این داستان هیچ چیز جز دیگر داستانهایرسد میبه داستان مجید می
 افزاید.و این نكته بر تردید پذیری و تشكیك داستان می

 جاييبهجا
دم جه عنویسنده در این رمان با شگردهایی سعی در افزایش قانون احتمالات در نتی

شیوه  ن بهتواقطعیت و تشكیك در به دست دادن واقعیت دارد. از جمله این ویژگیها می
 رد. اشاره ک« نویسدمی»، «نویسممی»

ا حتی ن دو ینویسد، ترکیبی از اینویسم، میبسیاری از بخشهای داستان با افعال می
ودل دوک و شود. این شیوه در بسیاری از موارد، خواننده را مشكخواهد نوشت آغاز می

 دهد:در تشخیص راوی این بخشها قرار می
دوارم ه امییلی کبا اینكه این بخش از کتاب بكلی زاید است ولی به دلا"نویسد: می»

 (.161)همان: « "باشمتا به حال متوجه آن شده باشید، قادر به حذف آن نمی

گر مطالب آید، هیچ گونه ربطی با دینویسم: کلیه مطالبی که در این نقطه چین می)می
نید و یا توانید ان را نخواکتاب ندارد. در صورتی که حوصله خواندنش را ندارید، می

ن: )همهاشهوم(ید و کناری بگذارید که در آن صورت بسیار ممنون میاز کتاب جدا کن
134.) 

و... چهاپ شهده اسهت « لوتهوس»خواهد نوشت:( الف: جملاتهی کهه بها حهروف »)
جملاتی است که محل شكند: چون مشخص نیست آن فعهل و... گفتگوههای انجهام 

 «یهك باشهدو... چاپ شده است تا از غیر تردیدها قابل تفك« لوتوس»شده با حروف 
 (.196)همان: 

نویسد آغاز ای از منتقدان، که فاعل تمام بخشهایی را که با میبر خلاف نظر عده
نویسم آغاز شده است، نویسنده شده است شخصیت داستانی و فاعل فعلهایی که با می

، هیچ یك از موارد صرف (215: 1392)ر.ک. خادمی، یا همان محمد رضا کاتب می دانند 
توان به نویسنده یا راوی خاصی نسبت داد؛ چنانكه در مثال زیر راحت نمیفعل را بص

نویسم آغاز شده است، منظور از من، محمد رضا کاتب بینیم در بخشی که با میمی
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نیست؛ بلكه منی که با ساروق و چشم آبی رفاقت داشت، سرکار یا همان پاسبان بوده 
 است:

 توانیهدیدانید و آخر و عاقبتش را ببینیهد، مهمی نویسم: اگر شما گذشته یك آدم را ب»
د این را کشد... مجیای که دارید به کجا میبفهمید آخر و عاقبت خودتان با آن گذشته

، )ههیس «دانست... برای همین رفاقت منو ساروق و چشم آبی را بهر ههم زده بهودمی
1390 :185)  

رف صاز هر دو حالت و حتی در جایی برای یك راوی )که در اینجا سرکار است( 
 گیرد: فعل بهره می

 )می نویسم(
ر در طول راه حرفهایی بین منو جهان شاه رد و بدل شد که من آنهها را پشهت سه

 آورم...هم، بدون وقفه می
 نویسد(:)می

سهت تذکر: برخی از مطالب که با ابرو، دست، چشم و... بین ما رد و بهدل شهده ا
 (. 95-96)همان:  اند...هبرای راحتی کار تبدیل به گفتگو شد

ه شك این شیوه را نه برای مشخص کردن راوی، بلكه برای ب بنابراین نویسنده
 برد.انداختن خواننده در شناخت راویان به کار می

ه از تفادروش دیگری که در داستان برای افزایش قانون احتمالات استفاده شده، اس
ین ن به خواننده برای پر کردن اپرانتزهای خالی و ارائه پیشنهادهای گوناگو

 228ا ت 187پایانی، که از صفحه « حكایت و سفر شبانه یكم»پرانتزهاست: در بخش 
« گفت»لمه کادامه دارد، پیش از شروع بسیاری از نقل قولها و بعد از صروف متعدد از 

تلفی خمهای هشویم که نویسنده در میانه این بخش، گزینرو میبا پرانتزهای خالی روبه
 حروف( به غیر از»)دهد: برای پرکردن این پرانتزها در اختیار خواننده قرار می

انید تویپرانتزهای خالی و پر نیز علامت محلهای شك است. در داخل پرانتزها شما م
م م، دلهای زیر را بگذارید: گفتم، خواستم بگویمتناسب با داستان، یكی از جمله

 (.196و  197)همان: « ویم و...خواست بگویم، هوس کردم بگمی

روش دیگر در نظر گرفتن احتمالات گوناگون و قرار دادن این احتمالات، پیش 
ای که بین اکرم و پاسبان بوده است و توسط روی خواننده است؛ به عنوان مثال: رابطه

شود و پیشینه زندگی پاسبان با احتمالات گوناگون در اختیار خواننده نعمان بازگو می
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یا اصلاً ( 240و  239)ر.ک. همان: شود: اکرم مادرش، خواهرش یا زنش بوده رار داده میق
آمده  خواهر و مادری نداشته؛ پرورشگاهی بوده و اکرم عشق نافرجام او به حساب می

» نكته قابل توجه نیز این است که احتمال اخیر با جمله (. 240و  241)ر.ک. همان:است 
تواند شده است و از آنجا که به پیشنهاد نویسنده خواننده می آغاز(:« گوید )    می

خواست جاهای خالی پرانتز را با جملات تردید آمیزی نظیر خواستم بگوید؛ دلم می
کار گیری قانون ، پر کند، بنابراین به به(197)ر.ک. همان: گفت و... بگوید؛ کاش می

 شود.احتمالات بیشتر دامن زده می
 و تسویهابا  رود تااز اینكه به مأموریت مرگبار برود، نزد نعمان می سرکار نیز قبل

ین زیرا قرار بود آن شب آخرین شب زندگیش باشد و بعد در نقطه چ حساب کند؛
ا رعمان نای بیش نبوده و هیچ گاه جرأت گفتگو با نویسد که تمام آنچه گفته قصهمی

 (.243)ر.ک. همان:  نداشته است
انم نمی د: »افزایدهای پیاپی نیز بر افزایش قانون احتمالات می«یدشا»و « یا»حرف 

 دانستم:شاید هم تو کشته شدن صمد خودم را مقصر می
روی  واستم بهخمیمثلاً آن ستوان از من دستور گرفته بود یا نه. اصلاً آن ستوان خودم بودم و ن

اختم که اندیا گردن آن ستوان مام. باید همه چیز رخودم بیاورم که کی هستم و چه کار کرده
ن بود که شایدم به خاطر ای(. 252)همان:  شاید اصلاً وجود نداشت. شاید هم وجود داشت...

 (.253)همان: پسر صمد بچگی من و شاید مجید و جهانشاه بود
ه اشت بدگشت به اکرم... شایدم ربط شاید همه این حرفها قصه بود و همه چیز جوری برمی

د و ابهای گذشته اش...شاید هم یك قصه ساخته بودم با خودم اکرم پسر صمنعمان و حس
 (.253)همان:  نعمان و حالا مجبور بودیم همگی تویش بازی کنیم...

ر دطعیت جایی در رمان هیس به کار گیری عدم قمورد دیگر استفاده از شیوه جابه
ا تبنشین "داد: جهانشاه صندلی کنارش را نشان »های شخصیتهاست. جملات و کنش

 (.85ان: )هم« دانم شایدم نشسته بودم اصلاً(نشستم روی صندلی )نمی "برایت بگویم

  استحاله شخصيت يا وحدت در عين كثرت
یتها ه شخصافزاید، استحالیكی دیگر از ترفندهای رمان هیس، که بر تشكیك داستان می

ی در ه نوعشخصیتها، همه بیا امتزاج آنها در یكدیگر است به طوری که با وجود تنوع 
 د:اهده کرمش ای زیرتوان در مثالهاز امتزاج شخصیتها را میهایی اند. نمونهیكدیگر ادغام شده
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  امتزاج مجيد و سركار: -
ه شده ن سر لشاید آن جنازه با آ»کند: سرکار ابتدا بر شباهت خود و مجید تأکید می

ثل بینم: مبویش تینه توانسته بودم خودم را برای این به نظرم آشنا آمده بود که مثل یك آ
 (.132)همان: « گذاشتای که جهانشاه موقع سربریدن زنها بالای سفره میآینه

و گل  خون انگار آن جنازه، جنازه خودم بود و من با آن گردنبند حلبی بین آن همه
 تیح بی کس و تنها کنار اتوبانی پر برف افتاده بودم روی زمین و هیچ کس نبود

 (.132)همان:« ام کندشناسایی

بد: یاخواند و با شخصیت مجید امتزاج میسپس جنازه مجید را جنازه خودش می
« هافتاد شدم که آن جنازه جنازه خودم بود که آنجاگذشت بیشتر مطمئن میهرچه می»

 (.133)همان: 

  امتزاج نويسنده يعني محمد رضا كاتب با شخصيتهاي داستانش -
 تاب باکمحمد رضا کاتب یا نویسنده اصلی « در پرده»ز کتاب با عنوان در بخشی ا

طور  اب بهبا اینكه این بخش از کت» شخصیتهای داستانش از جمله مجید امتزاج یافته:
ده کلی زاید است، خواندنش خالی از لطف نیست؛ زیرا با شخصیت و زندگی نویسن

سنده اصلی اننده انتظار دارد با نویو سپس در حالی که خو(. 166)همان:« شویدآشنا می
. ر و..بیند دوباره سخن از مجید و سرکاکتاب یعنی محمد رضا کاتب آشنا شود، می

 است.
مان محمدرضا کاتب قبل از تمام کردن ر»در ضمیمه سوم همین کتاب آمده است: 

 (376همان:« )اتوبان تهران قم و بر اثر تصادف با ماشین در گذشت 9هیس در کیلومتر 
شود بصراحت سرنوشت مجید به محمد رضا کاتب که همان گونه که مشاهده می

 نسبت داده شده است.
با  منامهاز طرفی این مطلب را همسر محمد رضا کاتب اعلام کرده به نام اکرم که 

 همسر مجید است.

 امتزاج مجيد و صمد و نعمان در جهانشاه -
های کتاب در یكدیگر از جمله در در بخشی از کتاب، جهانشاه به امتزاج شخصیت

خواهی من را از زیر خواهی چه کار کنی: میدانم میمی»کند: خودش اعتراض می
وصل کنی به بچگی خودت که اسمش را گذاشتی پسر صمد و توفصل بعد ما را آرام 
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ربط بدهی به مجید و بعد مجید را ربط بدهی باز به خودت و نعمان و اکرم و عاقبت 
 (. 28)همان: « یت این آدم دو پا چی است...بگویی حكا

 امتزاج زنان داستان جهان شاه با مجيد -
ه هست ک شود یكجا گرد آوریم، شواهدیهایی را که در متن مشاهده میاگر نشانه 

زار هنهای کند. این زنان باید داستاشباهت به مجید نمیزنان داستان جهانشاه را بی
مانند؛ بنده یر کنند تا زسخنشان چنان دل جهانشاه را تسخ ای را سرهم کنند و باشبانه

ند. شوشوند و همگان از جانب جهانشاه به مرگ محكوم میكدام موفق نمیولی هیچ
 شود: این مضمون بارها از دهان جهانشاه درباره این زنان شنیده می

سی که کتم؛ گشمی دیگر از همه چیز دلزده شده بودم. خسته شده بودم، دنبال یك بانوی واقعی
بم یش خواهاام نكند، با حرفهایش سرگرم شوم و با قصهام نكند، خستهبا حرفهایش دل زده

همان: ) نم...ؤال کها و آرزوها و مجبور نباشم مثل بازپرسها هی سکند و مرا ببرد به شهر افسانه
47.) 

ه هزار نی کای سر هم کتوانی قصهبرای اینكه نمی" "خواهی مرا بكشی؟چرا می"»
 (.50)همان:« "شب زنده بمانی

ن مفرض کن من همان شاه جهان هزار و یك شب هستم. زنم بهم خیانت کرده و »
م اها زدهام و حالا به دنبال یك نفر قصه گو از افسانهزن را کشته 17به خاطر آن 

 (.55)همان:« بیرون...

ان تل زنودن ماجراهای قای که در سراسر داستان بر استعاری و تمثیلی ببا تكیه
سنده نه نویتوان این زنان را تمثیلی از آنیما یا روان زناشود میتوسط جهانشاه می

ه نوعی بگان دانست که باید داستانهای هزار شبانه سرهم کنند تا زنده بمانند؛ اما هم
 انجامد.درگیر سكوتند و همین امر به مرگ آنها می

مجید و زنان مقتول جهانشاه وجود دارد، مجید نیز جدای از پایان مرگباری که برای 
 135شود. در صفحه آنیما یا بخشی از روان نویسنده است که گرفتار مرگ و نابودی می

شود. تابعه از نظر اعراب جاهلی و در ادب یاد می« مجید تابعه»کتاب از مجید به عنوان 
ان تصویر جاودانی زن در کند و همکلاسیك ایران جنی است که به شاعر شعر القا می

شود و شعر آفرینی و درون مرد است که در روانشناسی یونگ به آن آنیما گفته می
از طرفی وجود بخشی از (. 227: 1380)شمیسا،شود خلاقیت هنری و ادبی را موجب می
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که توسط مجید نوشته شده، ما (، 160-161: 1390)کاتب کتاب با عنوان دفتری با سه فصل 
ر به سمت همین فكر است که مجید هیچ چیز غیر از آنیمای نویسنده نیست که را راهب

مرگ، آن را در ربوده است؛ زیرا دفتری با سه فصل همین کتاب است که محمد رضا 
 کاتب آن را نوشته است.

ان امتزاج شخصيت اكرم در زن مجيد و زن نعمان و زني كه نقشي در به پاي -
 بردن رمان داشته است:

 در جایی نام زن اکرم است هرچند این تنها اسمش نیست:اکرم 
 قبول خواسته ولی مجیدزنش که اسمش اکرم بوده گویا مدتها بوده که طلاق می»
 (.170)همان: « کردهنمی

نگه  کرم راشد دیگر بیشتر از این انمی»نام زن مطلقه نعمان نیز اکرم بوده است: 
 (.230ن:)هما« دارم. بهش گفتم برود پی سی خودش

ان: )ر. ک. همضمیمه سوم کتاب توسط فردی به نام اکرم شریف نوشته شده است 
276.) 

یز است، ن نشاهالبته بسیار گذرا از فردی به نام اکرم، که خواهر یكی از مقتولان جها
 (.37شود )ر.ک. همان: یاد می

کرم یا یا ا سالار»با عدم قطعیت نام یكی از مقتولان جهانشاه نیز اکرم بوده است: 
 (.52)همان: « دادهرچه که اسمش بود داشت جان می

 امتزاج جهانشاه و مجيد   -

که  شودیرود در پایان توصیفاتی ارائه موقتی از مرگ جهانشاه و اعدامش سخن می
 اندازد: خواننده را به یاد مجید می

ه وز کهردجهانشاه مثل مجید پاهایش را جمع کرده بود تو شكمش: انگهار از سهرما قه
ی ملهت، کرد. شاید بهه پاههادانم به کجا داشت نگاه میهایش باز بود. نمیبود. چشم

هایش را سرخ کرده بود. شاید چشم شاید هم به خونش که کف خیابان و کف کفش
 انتظار کسی و چیزی بود... بدکوفتی بهود: جهوری زل زده بهود بهه کهف خیابهان کهه

 (.113)همان:  شد تویش دیدخماری و انتظار را می

ده چیزی شبیه به این چشم انداز بارها برای توصیف صحنه مرگ مجید نیز آور
 شود:می
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 بود نگاهش جوری بود که انگار هنوز زنده من سرم را بردم جلوتر نگاهش جوری
 (.125)همان: « که انگار هنوز زنده است و زل زده به کف اتوبان

ه ده بانگار هنوز زنده است و زل ز من سرم را بردم جلوتر نگاهش جوری بود که
 (.123)همان: « کف اتوبان

 فرجامهاي چندگانه
به  ز آنرمان هیس طرحی دایره وار و گردشی دارد به طوری که پایان داستان با آغا

 آغاز« حكایت سفر و شبانه یكم»پیوندد. داستان با فصلی با عنوان یكدیگر در می
کتاب  15رسد. ماجرایی که در صفحه پایان می شود و با فصلی با همین عنوان بهمی

مترین دلایلی کند. این نكته از مهادامه پیدا می 204نیمه تمام رها شده بود در صفحه 
 ورفت گاست که نتوان فرجامی قطعی ویژه پیرنگهای پیشامدرن برای داستان در نظر 

 صلاًان هیس ااگر بخواهیم فرجام داستان را بازگوکنیم درخواهیم یافت که در رم
د هرچن رسد؛شود و رمان با عدم قطعیت و نافرجام به پایان میفرجامی مشاهده نمی

 ندگانهها، فرجامهای چکند که برای سرانجام شخصیتمخاطب را تا حدودی آماده می
ت به ه اسدر نظر بگیرد؛ به عنوان مثال: چگونگی مرگ مجید با نظریات متفاوت آمیخت

ف خودکشی را برای فرجام زندگیش در نظر گرفت و هم تصادشود طوری که هم می
 (. 185و  167)ر.ک. همان: را 

ك و ششود و چند سرانجام که همه آمیخته با فرجام سرکار با قطعیت بیان نمی
ری ، دیگبازگشتشود: یكی اعزام به مأموریتی بیتردید است برایش در نظر گرفته می

 (.185و 15، 9ن: )ر.ک. همابیماری و سدیگر خودکشی 

ه ایت بها اگرچه همچنان جریان رودر بخشهای پایانی داستان نیز پیش از ضمیمه
ه را ب توان آنخورد که به نوعی میدست سرکار است اما جملات نهایی طوری رقم می

 هایم روی برف نبود: خیلی وقت بود جایجای پوتین»مرگ سرکار تعبیر کرد: 
 (.266)همان: « ماندیپوتینهایم دیگر روی برف نم

ه و اینك رگ اوتوان دقیقاً به زنده ماندن او حكم کرد و نه به مبا این جملات نه می
ن استااگر مرده است، این مرگ در کجای داستان اتفاق افتاده و از چه بخشی از د

 روایتهای پسامرگی اوست.
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ف و برخلابنابراین فرجام این رمان، برخوردار از عدم قطعیت مدرنیستی است 
ده واننخبسیاری از رمانهای پست مدرن به طور آشكار چندین فرجام برای داستان به 

رمان  ر ایندشود تا خواننده به انتخاب خود یكی را برگزیند؛ بلكه آنچه پیشنهاد نمی
رها قابل تأمل است، وجود فرجامهای چندگانه برای سرنوشت شخصیتهاست که به با

 شود. مشاهده می

 اي مفهومي منجر به تشکيک در رمان هيسويژگيه
یمی مفاه هایی که عدم قطعیت و تشكیك رمان را در پی دارد، استفاده ازیكی از راه

از  فادهدهد. نویسنده رمان هیس با استاست که داستان را به سمت این معنی سوق می
این  وجباتمانسجام و... مفاهیم شك برانگیز، متناقض، فاقد رابطه علی و معلولی، بی

ت ی دسامر را فراهم آورده است به طوری که مخاطب این داستان هرگز به معنی قطع
 کند. یابد و رمان به تعداد مخاطبانش معنا عوض مینمی

 تناقض
 55تا  30کند. از صفحه در سراسر داستان، روایتهایی هست که یكدیگر را نقض می 

 ه درکند و حتی گاودش را بیان میکتاب، جهانشاه به طور مفصل داستان قتلهای خ
ه و داستان جزئیاتی نظیر حضور نامزد یكی از مقتولان در صحنه محاکمه جهانشا

 شود: گفتگویش با او نیز ذکر می
اسهت خوگفت مهندس... میسیگارها مال نامزد یكی از مقتولها بود: ازقندی بهش می

را بهه  اما در جاههایی داسهتان (؛22)همان:« با جهانشاه اگر شده ده دقیقه صحبت کند
وقتهی »دانهد: ها را سمبلیك و نمادین مهیطور قطع و یقین استعاری و کنایی و ماجرا

قعاً کنم، معنی آن واای میمن صحبت از سر تیزک و گردن زدن و رگ و دریدن سینه
ش، نهه، ام به تماشای جان دادنام و نشستهآن نیست که من کسی را با سر تیزک کشته

 )ر. ک. همهان:و  (42)همهان: . كه منظورم از آن کهار و جسهم چیهز دیگهری اسهت..بل
 .(66و  65، 56، 54، 43،42

حتی سر کار نیز گاه ماجرای قتلها را کاملاً واقعی و رد آن توسط جهانشاه را مردود 
ها اتفاق افتاده، خوب هم اتفاق دانی همه این چیزخودت خوب می"گفتم: »شمرد: می

دانم نمی»داند: و گاه با قطعیت این ماجرا را سمبلیك و تمثیلی می (.55)همان: «  ".افتاده..
شاید برای همین جهانشاه آنچه به سرش آمده بود به یك داستان تبدیل کرده بود، 
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تبدیل به خنجر و چشم و گل و باغ: برای آنكه بیشتر از این داستانش شبیه آن 
« چه زجری کشیده بود برای ساختن آن داستان تمثیلیهایی که خوانده بود نشود. افسانه
 (.113)همان: 

ه در شود، بلكه گاتناقض در این رمان فقط به عدم قطعیت داستانی محدود نمی
ایی هیچ صد امسربلند کردم غیر از صدای گریه»شود: ها و عبارات نیز مشاهده میجمله
 (.129)همان: « شتام اصلاً صدا نداآمد خوشمزه این بود که گریهنمی

اهاش بکنم یك جاهایی دیدمش از این مطمئنم. اما فكر میبار اولی بود که می»
 (.132)همان: « شناختمشام؛ چون قشنگ میبوده
گرفت زد بهش به شب نكشیده یك گزکی چیزی ازش میاگر کسی زل می»
سابی عصا حدانم آن موقع اصلاً عصا داشت یا نه ولی با انداختش زیر عصا نمیمی
 (.203)همان: « زدشمی

 (.255مان: )ه« نفر: من، جهانشاه و مجید 4ساعت ربط داشت به مرگ ما  4حالا آن »

. ه کردتوان مشاهدهای شخصیتها میاز دیگر تناقضات، تناقضاتی است که در گفته
، است جهانشاه از کتابی به نام حجله، که توسط شخصی به نام بازرگان نوشته شده

ست به اکند که اگرچه نام نویسنده کتاب نام یك مرد گوید و مفصل بحث میمیسخن 
 د کهگویاحتمال زیاد این کتاب را یك زن نوشته است؛ حتی در جایی چنان سخن می
د در بای»گویی نویسنده کتاب خودش بوده است و حق دخل و تصرف در آن را دارد: 

انشان ها دهت هنگام راحت کردن مادموازلکردم که بهتر اسکتاب حجله این را اضافه می
 (.45)همان: « را با چیزی ببندید

 اختر»گوید: در جایی جهانشاه از خودش به عنوان یك شخصیت خیالی سخن می
ش را زد؛ گاهی هم با یك مرد خیالی که اسماش گاه با خودش حرف میتوی تنهایی

 (.37)همان: « گذاشته بود جهانشاه

لًا ه اصکقض در رمان هیس، پاسخ به سؤالات یا گفتگوهایی است از دیگر موارد تنا
خواست یمدلم »بر زبان شخصیتها جاری نشده و تنها در ذهن آنها جریان داشته است: 

 "فرستبفرستی پی قره قوروت؟ خب آن نره قول را ها را میبگویم: چرا همیشه بچه
)همان: « ".کی جوابگویش است؟..گوید آمد و ما را گرفتند نمی روند. می "نعمان گفت:

 و...(.  262، 251، 105)ر.ک. همان: و  (208
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 داستاني كردن واقعيت يا آميختن خيال و  واقعيت
در  چنانكه پیش از این نیز ذکر شد، موارد بسیاری به آمیختگی خیال و واقعیت

 عدبشود. از جمله نكات مورد توجه در این شیوه داستانهای پست مدرن منجر می
انه هستی شناسانه آن است. یكی از مواردی که موجب این در آمیختگی هستی شناس

 شود، حضور نویسنده از جهان واقعی در جهان داستان است. می
یاند. نمایهای پیاپی در داستان خود را مدر رمان هیس این امر با وجود نقطه چین

 مطالب این نقطه بیش از هر جایی حضور نویسنده در این بخشها محسوس است و
 گوی زیربه دلیل آنكه گفت»گیرد: ها اکثرا با حضور و دخالت نویسنده شكل میچین

 ف آنچیزی اضافی است و هیچ ربطی به داستان ندارد و به دلیل آنكه قادر به حذ
عد ظر مسانایم تا در صورت هایی نقطه چین قرار دادهباشیم این بخش را در صفحهنمی

ی معن ا از کتاب جدا شود. )البته خوانده نشدن این بخش نیز بهشما توسط خود شم
 (.25)همان: « حذف آن توسط خواننده و نویسنده است(

لت و ن دخاشود و خارج از آن نیز ایچینها محدود نمیالبته این امر تنها به نقطه
كمش: جهانشاه مثل مجید پاهایش را جمع کرده بود توی ش»خورد: ورود به چشم می

کرد یگاه مدانم به کجا داشت نگار از سرما قوز کرده بود. چشمهایش باز بود. نمیان
د. ه بوشاید به پاهای ملت. شایدم به خونش که کف خیابان و کف کفشها را سرخ کرد

هم. اش بدشاید چشم انتظار کسی و چیزی بود شاید چشم انتظار من بود که ادامه
دم. بد ته بوای از مرضی بود که ازش گرفا نشانهشاید... شاید تمام این فكرها و حرفه

ویش شد تکوفتی بود: جوری زل زده بود به کف خیابان که خماری و انتظار را می
دهم، مه نمیها باشم دیگر اداتوانم بیشتر از این مواظب شبیه شدن قصهدید.)چون نمی

 (. 113)همان: « باشد باقی اش مال او(

تن با ود مخال با واقعیت در این متن اظهار نظر درباره از دیگر موارد آمیختگی خی
: ه استشناسانه بسیار زیاد است. در گفتگوی سرهنگ قاسمی با سرکار آمدبار هستی

دانم ون میزنیم او نوشته باشد؛ چبعید نیست این حرفهایی را که ما داریم الان می»
د م بعیصلاً گفت: این هخواهد بیاید جلو گفتم: شاید کل کتاب را او نوشته انمی

 .(175)همان:  «نیست
 خواهندمی وسط داستان بزنم برای آنهایی که اگر این همه حرف بی ربط را قرار باشد
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س شود. چون حهخواهند بی دردسر داستان را بخوانند و باور کنند، کار سخت میمی
 ر زیهرآید این وسط. آن وقت کل کهارود؛ شكاف به وجود میو حالشان از دست می

 (.29رود )همان: سؤال می
ه ربارنخستین ضمیمه، که در پایان کتاب آمده است نیز بصراحت به اظهار نظر د

 (.267)ر.ک.همان: پردازد متن، شخصیت پردازی و... می

كم د، تحتوان آن را نیز در زیر مجموعه این شیوه ذکر کراز موارد دیگر، که می
 هانشاهج "که ندارد حرفهایت را زیر صفحه بزنم؟عیبی "»ها به نویسنده است: شخصیت

 (.29)همان: « "چرا زیر نویس، این همه جاست اینجا الحمدلله"گفت: 

ه ا کلمتزنم حذف کنی. باید همه را بیاوری حق نداری حرفهایی را که اینجا می»
 (.29)همان: « آخرش را

ت و اقعید و ساحت وافتدر این رمان گاه داستانی کردن امر واقع چنان اتفاق می 
ود. از می ش آمیزد که جدا کردن این دو از یكدیگر، دشوارتخیل چنان با یكدیگر در می

یتها، به کتاب دیگری است که حوادث، شخص موارد آمیختگی واقعیت با تخیل اشاره
رای ین بامكانها و حتی راوی آن کتاب دقیقاً شبیه این کتاب است و همواره ترس از 

ود: یه شت که مبادا کتابی که در حال نوشتنش است با آن کتاب خیالی شبنویسنده هس
اه و هانشمدتی پیش به کتابی برخوردم که بعد از خواندن آن دو دل شدم از اعدام ج»

 با تمام)دام حوادث روز اعدام چیزی در اینجا بیاورم یا نه. چون تمام اتفاقات روز اع
 (.90 )همان:« جزئیات( در آن کتاب آمده بود

ام شوند چهون تمهکنم باز مثل هم میچند صفحه که رفتم جلو دیدم نه، هر کاری می
ه کهردم بهاز شهبیحوادث، آدمها، مكانها و... همه چیزمان یكهی بهود: ههر کهاری مهی

شدند مخصوصاً که آن کتاب از زبان مأموری کهه جهانشهاه را بهه سهمت سهكوی می
 .(91)همان: بودبرد )یعنی خود من ( نوشته شده اعدام می

این  دهد و بدون اینكه ازسپس راوی خواننده را به خواندن آن کتاب سوق می 
رد و بیاو خواهد که فصل سوم آن را بعد از نقطه چینکتاب نامی ببرد از خواننده می

وایت در واقع در قسمتی از کتاب، که ماجرای جهانشاه ر (.91) ر.ک. همان: بخواند 
تانی ری داسرو هستیم؛ نخست داستان جهانشاه و دیگداستانی روبه یشود با دو لایهمی

 شوند.یه نکاملاً شبیه به آن، که نویسنده مدام مواظب است که این دو با یكدیگر شب
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ی شوارانجامد، دمورد دیگری که به آمیختگی خیال با واقعیت در این داستان می
« بمحمد رضا کات»ن یعنی های خیالی کتاب از نویسنده واقعی آتشخیص نویسنده

اشد بد میبا اینكه این بخش به طور کلی زای»است. در بخش در پرده آورده شده است: 
« دشویولی خواندنش خالی از لطف نیست؛ زیرا با شخصیت و زندگی نویسنده آشنا می

 هیعنی نویسند اما زمانی که خواننده انتظار دارد با زندگی محمد رضا کاتب،(. 166)همان: 
اخور به فر خورد. این نكته همرو شود دوباره به ماجرای مجید برمیواقعی کتاب روبه

ی که از ادهچند لایگی داستان است و هم به دلیل آمیختگی خیال و واقعیت؛ زیرا نویسن
لی او در این کتاب نام برده شده خود شخصیتی خیالی است که توسط نویسنده اص

 و این اثر را به وجود آورده است. خلق شده« محمد رضا کاتب»کتاب 
ر این ت. داز ترفندهای دیگر آمیختگی خیال با واقعیت استفاده از منابع تخیلی اس
یر نام ی نظرمان بارها از منابع و آثاری نام برده شده و حتی در برخی موارد جزئیات

ها آنز انویسنده و مشخصات نشر آن منابع نیز آورده شده است؛ در حالی که هیچ یك 
ال، در عالم واقع موجود نیست؛ آثاری نظیر هوسنامه یا گمان طبیعت، اصحاب شم

زرگ آقاب ای بر اصحاب شمال، در پنهان و... که به نویسندگانی نظیر سید حسنحاشیه
... واصفهانی، شیخ محمد کازرونی، ابوالقاسم چایچی قمصری کاشانی، علی آروزی 

نده ل نویسشخصیتها و آثارشان نشأت یافته از تخیاند حال اینكه این نسبت داده شده
ین خش بر اببر این « های واقعیافسانه»است و حتی خود نویسنده نیز با نهادن عنوان 

 (.143: )ر.ک. همانکند گذارد و بر آمیختگی خیال و واقعیت تأکید میگفته صحه می

 توجهي به رابطه علي و معلولي در داستانبي
مدرن است و از گشاییهای معمول داستانهای پیشاافكنی و گرههرمان هیس فاقد گر

طرحی ارسطویی و مبتنی بر ساختار آغاز میانه و پایان، که ارسطو در رساله شعرشناسی 
داستان از آغازی  (.14-14: 1383)هانیول، خود به آن اشاره کرده است برخوردار نیست 

ی چراهای بیشماری است که کند و حاوطبیعی به سمت فرجامی قطعی حرکت نمی
رو یابد یا با پاسخهایی ضد و نقیض روبهمخاطب یا برای بسیاری از آنها پاسخی نمی

زن است؟ آیا جهانشاه قاتلی خونخوار  17شود؛ سوالهایی نظیر: چرا جهانشاه قاتل می
است یا فردی سیاسی است؟ آیا اکرم همسر نعمان همان همسر مطلقه مجید است؟ 

با سرکار چیست؟ زن چشم آبی اتوبان، چرا هر روز دوشنبه از آنجا  نسبت اکرم
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گذرد؟ و سؤالات بیشمار دیگری که گویی تنها برای این در داستان وجود دارد تا می
 سرانجامی و شك زدگی هدایت کند. خواننده را هر چه بیشتر به سمت تردید، بی

 عدم انسجام
ارد و دثیر ر ساختار و هم بر محتوای اثر تأعدم انسجام از جمله عواملی است که هم ب

ه ی، کدر واقع عاملی هم ساختاری و هم محتوایی است. اگر چه وجود عوامل ساختار
 شود در رمان هیس چندان اغراق شدن نیست، اماعدم انسجام متن را موجب می

ن ی، بدداشته استتوان به تعدادی از آنها، که تشكیك مفهومی اثر را نیز در پیمی
 صورت اشاره کرد:

ه : جاهای خالی در رمان هیس به شكلهای مختلفی مشاهدجاهای خالی در رمان
 شود؛ از جمله:می

به صورت سه نقطه، که گاه پس از جملات کامل می آید و گاه پس از  -
یس، )ه« خواهید کارت ماشین را ببینید...فكر کردم می»جملات ناقص : 

1392 :148.) 
 ( و93: )همان« "ایم مثل...چرخیم شدهرا داریم دور خود میچ"جهانشاه گفت: »

 و...(. 154، 152، 114، 61، 54) ر.ک. همان: 
ه کتاب، سرفصلی آورده شد 147های پیاپی: در صفحه به صورت نقطه چین -

 مشخصات نویسنده و حتی نشر کتابی که« زندگی یك معجزه است»به نام 
لب ود ذکر شده است؛ اما به جای مطاقرار است مطالبش در آنجا آورده ش

 شود.تنها نقطه چین و خطوط خالی مشاهده می
لند بینجا اها را هم از گفتم )      (: سیب زمینی»به صورت پرانتزهای خالی:  -

 (.200)همان: « کردی؟می

یر غ)به  »کند: نویسنده خود وجود پرانتزهای خالی و پر را حمل بر تشكیك اثر می
 (.196)همان: « پرانتزهای خالی و پر نیز علامت محلهای شك هستنداز حروف( 

اق ن اغرای در رمان هیس چنداچنین ترفند انسجام شكنانه بازیهای شكلی و چاپی:
ه از کذارد گهای چاپی فراتر نمیشده نیست و پا را از دایره محدودی از ساختار شكنی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:جمله می
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-29مان: )ر.ک. ههای افقی و گنجاندن بخشی از مطالب در آنها نقطه چین وجود - 
 (.170-176، 90-92و  42-43و  25

ی ر جاهایدحتی « دو نقطه»های نگارشی نظیر استفاده بسیار زیاد از برخی نشانه -
ی عروس رفتمانگار داشتم می»آید؛ مانند:که اصلا ًاین علامت، مناسب به نظر نمی

اشت دیشه آرزویم بود خواهری داشتم: سر بلند کردم سمت آسمان: برف خواهرم: هم
 (.5)همان: « هایش حسابی درشت شده بودگرفت دوباره: دانهپا می

وان وجود این علامت اگر چه در کل متن پراکنده است در سه فصلی که با عن -
م چش تری بهنامگذاری شده است به صورت افراط شده« حكایت سفر و شبانه یكم»

 (.249-266و 187-227، 5-18)ر. ک. همان: آید می
 تغییر شماره حروف نوشتاری: تقریباً چهار شماره حروف مختلف در اثر -

، 26-54توان به تغییر شماره حروف اصلی در صفحات:شود که از جمله میمشاهده می
ده نیز و ... اشاره کرد. و از قضا خود نویسن 165-162، 143-135، 103-95، 92-90

جملاتی که با »کند: تغییر شماره حروف را نشانگر تشكیك اثر معرفی می
و... چاپ شده، جملاتی است که محل شكند. چون مشخص نیست « لوتوس»حروف

غیر  اند تا ازو... چاپ شده« لوتوس»آن فعل و... گفتگوهای انجام شده با حروف
ن عدم انسجام دهایی که برای نشان داد؛ اما ترفن(196)همان: « تردیدها قابل تفكیك باشند

 خته،در رمان هیس استفاده شده است، بیشتر مفهومی و شامل روایتهای از هم گسی
 مفهومی جایی و... است که در بخش عواملگویی، جابههای فراداستانی، تناقضصحبت

ه شاهدن ماستامنجر به تشكیك اثر به آن پرداخته شده است. غیر از اینها بخشهایی بین د
تن ما در شود که محتوای آن با بخشهای دیگر کاملاً متفاوت است و عدم انسجام رمی

اده دسبت در پی دارد؛ نظیر بخشی که تهیه و تدوین و بازنویسی آن به مجید تابعه ن
آورده  در پایان رمان نیز بخشهایی با عنوان ضمیمه(. 135-146)ر. ک. همان: شده است 

از  طالبیاز روانشناسی و فلسفه و فیزیك گنجانده شده است؛ مشده که در آن مطالبی 
همان:  ر. ک.)توان مشاهده کرد گفتمان دیگر که در ظاهر هیچ ربطی با رمان در آن نمی

 (.    277-286و  274-272

 نبودن قاعده
 مانین راگر چه رمان هیس رمانی فاقد قاعده های ساختاری رمانهای معمول است در ا
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 ست وه به صورت اصطلاحی معمول در وادی پسامدرنیسم استفاده نشده انبودن قاعد
اره ن اشآدر آن اتفاق در فرایند نگارش به صورتی که در بخش مباحث نظری مقاله به 

 شد به کار گرفته نشده است. 

 نتيجه
سامدرن ای پتوان دریافت که دنیای داستانهمدرن میویژگیهای داستانهای پست با مطالعه

تیجه نگی، ی واحد و عقلانی به عنوان تنها دنیای موجود نیست. این تحول نویسنددنیا
ناری کبه  زییم. در این داستانها عقلانیتتحول نگرش به دنیایی است که ما در آن می

، بندد و تردیدشود و در نتیجه معنای دقیق و منطقی از متن رخت بر مینهاده می
وم شود. بر این اساس در ساختار و مفهآن میگرایی و عدم قطعیت جایگزین نسبی

 ردیدتگیرد که هر چه بیشتر بر این عدم قطعیت و داستانها دستكاریهایی صورت می
یم ابل تعمد، قبرانگیزی دلالت داشته باشد. این عوامل، که در این پژوهش از آنها یاد ش

كی از یه عنوان ب« هیس»مدرن است. در این پژوهش رمان به بسیاری از رمانهای پست
یسم را در ، که بسیاری از ویژگیهای منجر به تشكیك پسامدرن80 دهه رمانهای برگزیده

ر نوع دکه  خود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این اثر با تغییراتی
راوی  غییرتدید به وجود آورده یعنی به کارگیری چندین روایت موازی،  روایت و زاویه

و  یر دادهتغی روایت داستانی را دید و نبودن راوی مقتدر و قابل اعتماد، نحوه یهو زاو
 ی انواعرگیرخواننده را در معرض روایتی متفاوت و متنوع قرار داده است. وی با به کا

ی علی هابطهتوجهی به را، فرجامهای چندگانه و بیهاجاییها، تناقضات، عدم قطعیتجابه
بی نواع ادا، هاقانون احتمالات افزوده و با تداخل داستانها، شخصیت و معلولی بر افزایش

ممكن  نهایاثر، تداخل جها و سبكها و خیال و واقعیت با تأکید بر بعد هستی شناسانه
میت ی ظهور گذاشته است. نویسنده در این اثر با به هم ریختن محتورا به منصه

مه رن هبه تشكیك داستانهای پسامد داستانهای پیشامدرن و به کارگیری عوامل منجر
نیستی سامدرپای از تردید فرو برده است و از حداکثر امكانات نوشتار چیز را در هاله

شی از ه بخبرای شك بر انگیز کردن و عدم قطعیت اثر استفاده کرده است تا بدین وسیل
ر درا  ندنیای پسامدرن را به نمایش بگذارد. وی عقلانیت دنیای پسامدر عدم قطعیت

توان به دهد به طوری که هیچ معنای دقیقی از متن نمیاین اثر مورد تشكیك قرار می
 دست داد و حتی به دشواری می توان بر سر کلیات آن به تفاهم رسید. 
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